
  

 قارة فرسوده نيازمند يك معجزة چندقوميتي ا؛اروپ

 ترجمه خديجه نادري بني 

 

سخن از بحران اروپا كه باشد شكي نيست كه از اين پس تقريباً هميشه بحث بحران يورو به ميان مي آيد. اگر 

رهبران اروپا نتوانند پول مشتركشان را از پيشروي تدريجي به سوي نابودي نجات دهند، بايد شاهد فروپاشي 

اينان اگر با خودشان صادق باشند احتمالاً بر اين موضوع واقفند كه يورو و به دنبال آن نابودي رونق قاره باشيم. 

بحران اقتصادي تنها شكوفايي آيندة اقتصادي اروپا را تحت الشعاع قرار نمي دهد بلكه اين قاره در آستانة يك 

ر دارد و تمهيدات اتخاذ شده اش در مواجهه با اين فاجعة تدريجي هم بهتر از پيش بيني بحران جمعيتي نيز قرا

 فروپاشي احتمالي پول مشتركش نبوده است.

    

كند پير شدن و افت جمعيت بسياري از دليل نخست ايجاد اين معضل تازه كه بيرحمانه اروپا را تهديد مي 

انسه و بريتانياي كبير كمتر با اين مشكل مواجهند و اين به دليل رخي دولتها مانند فركشورهاي اين قاره است. ب

جمعيت سالمشان رو به فزوني نهاده    آمار زاد و ولد و مهاجرت اين دو كشور است كه در طول دهه هاي اخير



است. اما شمار زيادي از كشورهاي غربي و جنوبي قاره و حتي برخي كشورهاي مركزي مانند آلمان و اتريش به 

دي بايد شاهد كاهش جمعيت خود باشند؛ بنابراين اقتصاد و تار و پود پشتوانة اجتماعي آنها در معرض زو

گذشته از راه حلهاي غير عادي و لايحتمل مبني بر تجديدنظر در رويه هاي جاري زاد و فروپاشي قرار دارند. 

ه لحاظ تاريخي رويكرد سردي در . كشورهايي كه بولد، تنها راه حل واقع بينانه همانا گسترش مهاجرت است

قبال جذب بيگانگان داشته اند اتفاقاً بيش از بقية كشورها با معضل كاهش جمعيت خود مواجه شده اند و همين 

  امر دليل دوم اين معضل پنهان را روشن مي كند.

    

ند و هم از اينرو براي مثال لهستان، آلمان و ايتاليا طي سالهاي مديد حق خون را بر حق خاك ارجح دانسته ا

ها معتقدند تنها كساني كه نشاني از نژاد برتر داشته باشند ها و ايتالياييها، آلمانيهنوز هم بسياري از لهستاني

كه از قرنها پيش و گاه از » خارجي « . آنان با ميليونها توانند جزو جمعيت ملي كشورشان به حساب آيندمي

كنند سر دشمني دارند و به اين ترتيب احتمال گشايش شان زندگي ميچندين نسل قبل در شهرها و روستاهاي

هفت  2060كند كه چرا لهستان تا سال ها) كمتر بوده است. همين امر توجيه ميمرزهايشان (به روي خارجي

ميليون نفر جمعيت كنوني خود را از دست خواهد داد. اين  39ميليون نفر (يعني تقريباً يك پنجم) از حدود 

شاهد اوج رشد جمعيتش تا  2003ها در مورد آلمان به مراتب بدبينانه تر است. اين كشور در سال بينيپيش

ميليون نفري مواجه خواهد  20با كاهش حدود  2060ميليون نفر بود. اين كشور از هم اكنون تا سال  83حدود 

ميليون  65را از دست بدهد و به بود. ميزان زاد و ولد در اين كشور باعث خواهد شد كه يك چهارم جمعيتش 

  نفر كاهش يابد.

    



  عاقبت دولتهاي رفاه

    

ترين كشور جهان نيست و البته حتي با از دست دادن يك چهارم بي شك آلمان در حال حاضر پر جمعيت

ندارد كه كشورهاي اروپايي پيشاپيش نگران اين    ترين كشور جهان نخواهد شد. دليلجمعيتش هم كم جمعيت

هاي نظامي امروز الزاماً تعداد سربازاني كه يك كشور قادر باشد به جبهة اتكالشان باشند. مثلاً در فناورينقطة 

  آيد.جنگ بفرستد، نقطة قوت به حساب نمي

. فرايند كاهش جمعيت البته پوشاندن صورت مسئله نبايد به معناي ناديده گرفتن بحران جمعيتي اروپا باشد

  كاهش امروزه به چشم نيايد.  ماعي فاجعه باري خواهد داشت، حتي اگر اينپيامدهاي اقتصادي و اجت

 2/13سن متوسط جمعيت قاره  1960در وهلة نخست هرم سني قاره تحت الشعاع قرار خواهد گرفت. در سال 

رو  اروپايي با جمعيتي كه   هاي رفاهثبات كنوني دولتسال تجاوز خواهد كرد.  50اين رقم از  2060بود، در سال 

. افزايش ميزان نيازها و خدمات پرستاري در به زوال و در حال پير شدن است، به چالش كشيده خواهد شد

مقابل كاهش تعداد افرادي كه قادر به ساماندهي اين امور باشند باعث خواهد شد كه نظام سلامت و بازنشستگي 

-. رأي دهندگان اروپايي شايد بتوانند دولتپولي شوندبسياري از كشورهاي اروپايي به سادگي گرفتار فقر و بي

هاي اجتماعي وادار كنند، اما بحران يورو ثابت كرده است كه احتمال موفقيت آنان هايشان را به كاهش اولويت

كم است. حتي اگر موفق به اين كار هم شوند، كاهش شمار نيروهاي كار داراي صلاحيت به احتمال زياد سبب 

هاي مربوط به دستمزدها خواهد شد كه پيامدهاي منفي فاجعه باري بر رشد زينهكاهش توليد و افزايش ه

  اقتصادي و به طور متناقض، بر اشتغال خواهد داشت.

    



    

  تراز حيرت آور مهاجرت

    

تنها راه حل واقع بينانه براي جلوگيري از آثار مصيبت بار كاهش جمعيت بر اقتصاد اروپا، پذيرش موج گستردة 

ترازهاي ضروري مهاجرت براي نيل به اين هدف به دو دليل حيرت آورند. دليل اول آنكه پيش  مهاجرت است.

بيني هاي مربوط به جمعيت كنوني بر مبناي ترازهاي بالاي مهاجرت از قبل پايه ريزي شده اند. مثلاً دفتر آمار 

 65حدود  2060در سال آلمان با لحاظ كردن شرط ورود سالانة صدهزار نفر خارجي، جمعيت اين كشور را 

خالص به اين كشور صفر باشد، سرعت كاهش جمعيت آن به   ميليون نفر تخمين زده است. اگر نرخ مهاجرت

  ميليون نفر نخواهد رسيد. 50به بيش از  2060تر مي شود و شمار آن در سال مراتب بسيار سريع

مهاجرت بسيار دشوارتر از آن چيزي است  دليل دوم آنكه دست يافتن كشورهاي اروپايي به اين ترازهاي خالص

اند. به آلماني كشورشان را ترك كرده 700،000آيد. طي ده سال اخير و به ازاي هر سال حدود كه به نظر مي

طور خلاصه آلمان تنها براي جبران مهاجرت (شهروندانش به خارج كشور) سالانه نيازمند جذب بيش از نيم 

راي جبران كاهش جمعيت ناشي از كاهش زاد و ولد هم سالانه ورود يك ميليون نفر ميليون نفر تازه وارد است. ب

  رسد.مهاجر ديگر طي مدت نيم قرن ضروري به نظر مي

    

لهستان و ايتاليا اگر خواستار پيشگيري از زوال سريع جمعيت و اقتصادشان باشند بايد تن به پذيرش    آلمان،

قرن پيشين. البته    رده تر از آمار مهاجرپذيري ايالات متحده درهم در سطحي گستخيل مهاجران بدهند آن

آمريكا از اساس كشوري مهاجرپذير است. مسايل مربوط به خاك در اين كشور كمتر مطرح مي شود و همواره 

تنها شرط لازم براي تعلق به جمهوري را احترام به ارزش هاي آن مي داند و بس. بر عكس، آلمان هميشه در 



پذيرند ها به سختي ميوش مسايل مربوط به تبار محدود مي گردد. امروزه هنوز هم بسياري از آلمانيحول و ح

ها موضعي به ها و ايتالياييآلماني باشد. لهستاني» واقعاً « كه يك سياهپوست يا يك نفر با چهرة ترك بتواند 

كه يك لهستاني واقعي يا يك ايتاليايي كنند تر راجع به هويت ملي دارند. بسياري فكر ميمراتب سختگيرانه

  واقعي نه تنها بايد از لحاظ قوميتي لهستاني يا ايتاليايي باشد، بلكه بايد كاتوليك هم باشد.

     »اي ريشه« هاي نظرية ملي  

همانگونه كه رشد بيست سالة اخير عامه گرايي راست در اروپا هم نشان مي دهد، مسئلة ورود گستردة مهاجران   

ن عقيدة قديمي كه يك ملت بايد داراي قوميت و مذهبي مشترك باشند اگر در كنار هم قرار گيرند به و اي

هم اند. افزايش احساسات ضد مهاجر، آتية خوشي را براي مهاجرت ترسيم نمي كند آنصورت بالقوه نابود كننده

قطعاً شرايط زندگي دشوارتر خواهد اي افزايش خواهد يافت و در فضايي كه احتمالاً مهاجرت به صورت فزاينده

  شد. در اينجا سه برنامه ممكن است طرح شود.

هاي در برنامة اول احساسات افراطي ضد مهاجر كه با افزايش قدرت عامه گرايان ادغام مي گردد، بيشينة دولت

ي دهندگان براي درك اروپايي را وادار كند كه بيش از اين مرزهايشان را به روي مهاجران باز نگذارند. البته رأ

اي دولت عاقبت اين امر به زمان نياز دارند. اما تا نيم قرن اين موضوع در قالب ركود اقتصادي و تخريب ريشه

انديش اروپايي ظاهر خواهد شد. در برنامة دوم، رهبران اروپا موفق مي شوند مردم را، عليرغم خودداري بي حد و 

اعد كنند و اين شايد باعث القاي تجديد رشد اقتصادي شود و نظام حصرشان، به پذيرش مهاجران انبوه متق

سلامت و بازنشستگي قاره را نجات دهد. ورود مهاجران به آلمان، ايتاليا و لهستان عليرغم پا برجا ماندن بوميان 

بر بينش شهروندي محدود كنندة خود، پيامدهاي اجتماعي و فرهنگي خطرناكي ممكن است داشته باشد. از 

« وجود مي آيد كه در يك سوي اين شكاف اكثريت ينرو براي هميشه رگه اي از شكاف ميان معدن مردم بها



محروم قرار دارند؛ يعني در بهترين » هاي خارجي« ناراضي و در سوي ديگر اقليت در حال افزايش » بومي 

  حالت، با يك كوكتل انفجاري روبروييم.

ه آلمان و ايتاليا و لهستان به تقليد از الگوهاي كانادا و آمريكا به منطقه اي تر است. اينكبرنامة سوم خوشبينانه

كاملاً مهاجرپذير تبديل شوند. بديهي است كه اين كشورها از تازه واردها انتظار دارند كه به قوانين احترام 

ت و يك زن احتمالي يك لهستاني يهودي، يك آلماني سياهپوس  بگذارند ولي در عين حال بايد موجوديت

احتمال وقوع اين برنامة سوم ضعيف است. كشورهاي اروپايي كه در  ايتاليايي محجبه را هم به رسميت بشناسند.

طي دهه هاي آتي جمعيتشان به سرعت كاهش خواهد يافت همزمان با دو خطر مواجهند يكي فروپاشي اقتصاد 

اي جز هان چه در نظرياتشان و چه در عمل چارآنهاي ميان مردم. براي جلوگيري از اين خطرات و ديگري تنش

. اگر اين امر عملي نشود، كوچكترين معضل حاصل از آن شايد تبديل شدن به جوامع چند قوميتي ندارند

  محروميت هميشگي از واحد پول مشترك باشد.
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